
آيا در تفكرات فمنيسمي جايگاهي براي 
زنان مسلمانان در نظر گرفته شده است؟

ببينيد تفكرات فمنيسم با توجه به تعريفي 
كه دارند، خودشان معتقدند به دنبال احقاق 
حقوق زنان هستند؛ بنابراين آن‌ها هدف را 
عام تعريف كردند. خاست‌گاه اين تفكر، 
آمركيا و فرانسه و كشورهاي ديگر بوده 
است، اما اين كه بيايند بگويند ما جايگاه 
خاصي براي مطالبات زنان مسلمان قائل 
هستيم، به‌نوعيمي‌توان گفت آن‌ها چنين 
عده‌اي  عين‌حال  در  اما  ندارند،  تعابيري 
آمده‌اند در كشورهاي مسلمان اهدافي كه 
فمنيسم‌ها داشته‌اند را به نفع خودشان دنبال

 

. ند ه‌ا د زجمله كر ا
ايران  كه عده‌اي در 
ند  مده‌ا اين تفكرات آ
بومي  مثلا؛ً را  كرده‌اند 
ي  د ا ز در آ منتها  زنان. 

نوع  كي اين  اقدامات 
اشتباهي وجود دارد، آن‌هم اينك‌ه؛ اصلاً بايد 
ديد كه در اسلام جايگاه زن چگونه است 
و آيا اصلاً نيازي به چنين ديدگاهي براي 
زن وجود دارد يا خير؟! در واقع ما مي‌بينيم 
زن در اسلام به لحاظ خلقت، شخصيت، 
تكوين و تكليف و شأنيت؛ متفاوت از آن 
چيزي‌است كه فمنيسم‌ها تعريف كرده‌اند. 

پس بايد گفت؛ در صورت مسئله 
ما بايد كي تجديدنظر داشته باشيم كه 
نگاه اسلام به زن چيست و  اين چنين 
به زن نگاه كنيم كه اسلام در بسياري از 
تكاليف بين زن و مرد هيچ تفاوتي قائل 
نشده و تكليف را انساني مي‌داند. اگر چنين 
نگاهي داشته ‌باشيم، نمي‌توانيم سنخيتي بين 
نگاه اسلامي به زن و نگاه فمنيسمي داشته 
با ظهور  اينك‌ه  به  باتوجه  اگرچه  باشيم. 
انقلاب اسلامي، زنان به جايگاه والايي در 
رشد انسان در بعد اجتماعي و خانوادگي 
رسيدند، امروز آن‌ها سعي ميك‌نند جامعه 
ما را تحت‌الشعاع قرار بدهند كه اگر به اين 
منظر نگاه كنيم؛ بله! كيي از اهداف آنان 
زنان مسلمان جامعه ما هستند و تبليغاتي 
را هم براي اين موضوع در نظر گرفته‌اند 
تا با تحت‌الشعاع قراردادن زنان ما، به كليت 

جامعه آسيب بزنند.

نظريات  اين  اعِمال  در  اندازه  چه  تا 
توانسته‌اند به موفقيت‌هايي هم برسند؟

بايد  شما  سؤال  اين  جواب  براي  ببينيد 
اين ‌را بررسي كنيم كه فمنيزيم امروز در 

فمنيسم  ؛ 
نه مرد ... نه زن، 

هيچ! 
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غرب در چه مرحله و چه نقطه‌اي است. 
ما امروز اين تفكر را در غرب در مقابل 
دو نقد مي‌بينيم. نقدهاي بيروني و دروني. 
منظورم از نقدهاي دروني، نقدهايي‌است 
كه توسط كساني گفته مي‌شود كه خودشان 
به اين باور رسيده بودند كه فمنيزيم براي 
بندهاي فراوان اجتماعي و  از  رهايي زن 
خانوادگي به وجود آمده‌است، اما خودشان 
نقدهاي شديدي به اين تفكر وارد كردند. از 
جمله‌ اين نقدها، گرايش‌هاي مختلفي ‌است 
كه در اين تفكر وجود دارد كه با توجه به 
نظريات ارائه شده در اين تفكر، اين گروه 
نقاد آمده‌اند و فمنيسم را به جنگ عليه زنان 

تعبير كرده‌اند.
زني كه امروز فمنيسم از آن تعريف ميك‌ند؛ 
از  مي‌خواهد  كه  زني  نيست،  زن  ديگر 
زن‌بودن خارج شود و در واقع نمي‌خواهد 
مرد هم باشد؛ چرا كه مرد را هم نفي ميك‌ند 
و  اسارت  عوامل  از  كيي  را  او  اصلاً  و 
بدبختي زن مي‌داند، پس اين زن بايد به چه 

پناه ببرد؟
و اين گونه ‌است كه در مقابل اين شاخه از 
فمنيسم‌هاي رادكيال و سياه، شاخه ديگري 
از فمنيزيم هستند كه در مقابل فمنيسم قرار 

گرفته‌اند و معتقدند كه زن بايد مادر هم 
باشد و نهاد خانواده داشته ‌باشد و اين‌گونه 
كي نقد دروني از فمنيسم‌ها عليه فمنيسم‌ها 

وجود دارد و كي نقد بيروني.
 

با همه‌ي اين نقدها و دفاعيات از فمنيسم 
در خودشان، استقبال و يا عدم توفيق اين 
فعاليت‌ها در كشور ما تا چه حد بوده‌ 

است؟
قبل از پيروزي انقلاب اين تفكر در كشور 
از  بعد  اما  استقبال قرار گرفته ‌بود،  مورد 
پيروزي انقلاب اين استقبال به دوره‌هاي 

مختلفي تقسيم مي‌شود؛
در دهه‌ي اول انقلاب كه اين تفكر اصلًا 
نمي‌تواند جايگاهي در جامعه باز كند؛ چرا 
كه انديشه‌هاي حضرت امام و اسلام بسيار 
زياد در روح جامعه جاري‌است و همه تنها 
به دنبال اسلام هستند و به دنبال هيچ تفكر 
ديگري نمي‌روند، اما متأسفانه در بعد از 
دهه دوم انقلاب، شما نشريات و كتبي را 
مي‌بينيد  و البته شاهد غفلت‌هايي در وزارت 
گذاشتن  نمايش  به  و  نشر   در  و  ارشاد 
فيلم‌هايي هستيد كه در اين‌ها ترويج و تبليغ 
فرهنگ غرب به وفور ديده مي‌شود، نه فقط 

در مسئله زن؛ بلكه در ديگر مسائل هم.
در اين بين افرادي هم هستند كه به شدت 
دنبال‌رو فرهنگ غرب هستند، چرا كه آن‌ها 
آزادي را با تعاريف و تعابير غربي ترجمه 
ميك‌نند. مثلاً در بحث حجاب، چون آن‌ها 
حجاب را محدوديت مي‌دانند، پس شروع 
ميك‌نند به مقابله با حجاب و به اين‌ترتيب 
شبهاتي را وارد ميك‌نند و از آن‌جا كه جرئت 
ندارند در كشور اسلامي به‌طور كامل اسلام 
را نهي كنند؛ آمده‌اند آن تفكرات غربي را 
بومي كرده و كي پسوند اسلامي را هم به 
آن اضافه ميك‌نند تا بدين ترتيب توجيهي 
براي فعاليت‌هاي‌شان هم داشته باشند، غافل 
با تفكرات  از اينك‌ه مباني اسلام در كل 
اومانيسم و ليبراليسم و ... غرب به هيچ 

عنوان هم‌خواني نداشته و ندارد.

پس مي‌تــوانيم بگوييم ايــن تعبــير 
مدتــي‌است  كه  هم  »فمنيسم‌اسلامي« 
آن  ترويج  حال  در  كشور  در  عده‌اي 
هستند، از همين تفكر و فعاليت نشأت 

گرفته‌است؟
ببينيد ما چه تعبيري مي‌توانيم از فمنيسم 
بگوييم  اگر  باشيم؟  داشته  اسلامي 

اشاره:
»فمنيسم لغتى فرانسو‌ى است كه به آنچه در قرن 19 در آمركيا، تحت عنوان »جنبش زنان« معروف بود، اطلاق مي‌شد. جنبش زنان 
مجموعه متنوعى از گروه‌هاىي بود كه هر كي به نحوى در »پيش‌برد« موقعيت زنان تلاش میك‌ردند. البته فرهنگ علوم سياسى، 
فمنيسم را اين‌گونه معرفى مك‌ىند: »دفاع و جانبدارى از حقوق زنان و عقيده به برابرى زن و مرد در زمينه‌هاى فرهنگى، اجتماعى، 

اقتصادى، سياسى و مبارزه در راه وصول به اين برابرى«.
از نظر تاريخى، در دهه 1980 ميلادى، فمنيسم به‌عنوان كي لغت، معانى متفاوتى را پيدا كرد. در اين دوره حاميان نقش اجتماعى 
زنان كه از حقوق آنان به عنوان كي موجود مستقل نيز دفاع مك‌ىردند، »فمنيست« نام گرفتند. اما در سال‌هاى گذشته با دگرگونی 
در نقش‌هاى اجتماعى و فردى زنان، تحولاتى نيز در بيان و معرفى فمنيسم ايجاد شده‌است، تا اندازه‌اى كه نم‌ىتوان قالب واحدى 

را از اين تعاريف استخراج نمود.
... و البته اين‌ها تعاريفي مختصر از واژه‌ي آشناي »فمنيسم« است كه هر كدام از ما به لحاظ موقعيت‌ها و مطالعاتي كه در زمينه‌هاي 
مختلف داشته‌ايم، بارها و بارها با اين اصطلاح آشنا اما غريب روبه‌رو شده‌ايم. بله! آشنا از اين‌جهت كه زياد ديديمش و خوانديمش 

و غريب از اين‌جهت كه ما كي مسلمانيم و تعابيرمان از انسان بودن وراي اين نگاه‌هاي اين‌چنين است...
بيش از اين‌را بايد خودتان در گفت‌وگوي ما با سركار خانم »نيره قوي« استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران كه دانش‌جوي دكتراي 
رشته‌ي انقلاب اسلامي است و خارج از فقه و اصول هم مي‌خواند بخوانيد و به قول خود ايشان؛ خودتان هم به قضاوت بنشينيد!
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است  اسلامي‌بودن  صفتش  كه  فمنيستي 
يا فمنيست‌‌هايي كه مي‌گويند ما مسلمانيم 
كه اين‌ها را مي‌توان به چند دسته تقسيم 
كرد؛ عده‌اي هستند كه اظهار نميك‌نند كه 
ما تفكرات فمنيسم را آن‌طور كه وجود دارد 
قبول ميك‌نيم، بلكه مي‌گويند ما مسلمانيم و 
در ظاهر كه ما نگاه ميك‌نيم مي‌بينيم كه كي 
وجهه‌ي اسلامي هم دارند، منتها مي‌گويند 
در بعد اجتماعي، احقاق حقوق زنان با آن 

گفتمان حاصل مي‌شود.
اين كي شاخه است كه اينان معتقدند ما 
نبايد از قافله غرب و حقوق بشر عقب 
بيافتيم، اما عده‌اي ديگر هم هستند كه اصلًا 
نمي‌گويند ما مسلمان هم هستيم، اين‌ها 
خودشان را پيرو فمنيسم مي‌بينند و معتقدند 
كه آن گفتمان بايد گفتمان حاكم باشد و 
اسلام را از پايه نمي‌پذيرند، اما از آن‌جا كه 
اين‌ها بايد در جامعه براي فعاليت‌هاي‌شان 
جايي باز كنند، مي‌گويند ما فمنيزيم‌هاي 
كار  بطن  در  عبارتي  به‌  هستيم.  اسلامي 
معتقدند كه اسلام بايد كنار گذاشته شود، اما 
در ظاهر براي جذب جوانان و دانش‌جويان 
و اقشار مختلف جامعه نام اسلام را هم در 

كنار اين تفكر مي‌آورند.

آيا مي توان گفت كه به طور كامل و 
صد در صد، تفكرات فمنيسم در تقابل 
با تفكرات اسلاميِ جايگاه زن در ابعاد 

مختلف است؟
شما  خود  عهده‌ي  به  را  قضاوت  من 
مي‌گذارم؛ وقتي كي تفكري نشأت گرفته از 
اين ‌است كه اصالت با جسم انسان است و 
در فمنيسم ما مي‌بينيم كه در همه‌ي آرمان‌ها 
بايد آزاد  و مطالبات‌شان معتقدند كه زن 
باشد، هر چيزي كه آزادي زن را محدود 
كند، حتی اگر دين هم باشد، بايد نفي شود.
حالا شما اين تفكر و اين مبنا را در كنار 
قرار دهيد كه در رأس هرم  تفكر اسلام 
آن، انسان را موجودي متعالي مي‌داند و راه 
رسيدن به اين تعالي و قرب خداوند را تنها 
از مسيري مي‌داند كه زن بايد تكليفش را 
در مقابل خداوند و تمامي جامعه انساني با 
تفكر ديني و اسلامي بتواند پاسخگو باشد.

آيا در مقابله با اين تبليغاتي كه بعضاً ديده 
مي‌شود، جامعه ما به فكر راه حل‌هايي 
بوده كه بتواند جذابيت‌هايي براي زنان 
مسلمان در جهت تفكرات ناب اسلامي 

داشته باشد؟

ما بايد مطابق نسخه اصلي‌مان حركت كنيم. 
جامعه‌اي كه انقلاب كرد، مبنايش اسلام 
بوده ‌است و بايد ديد كه اسلام براي زن چه 
جايگاهي دارد و بعد مطابق آن نظام فكري 
حاكم در جامعه انقلابي و اسلامي، از زن در 
قانون ‌اسلامي چه تعريفي دارد و البته اين 
جايگاه از نظر مقام‌معظم‌رهبري و حضرت 

امام نيز چه گونه‌است.
به ‌عنوان نمونه براي‌تان اين را مي‌گويم كه 
در كتاب »آينده‌ي انقلاب« شهيد مطهري 
در نقل خاطرات‌شان مي خوانيم كه وقتي 
ايشان براي تنظيم قانون اساسي، خدمت 
حضرت امام مي‌رسند، قبل از اينك‌ه ايشان 
در مورد حقوق زنان بگويند، حضرت امام 
به اين نكته و جايگاه و حقوق زنان در 

قانون اساسي تأيكد ميك‌نند.
جايگاه‌هاي  و  نهادها  ما  اينك‌ه  ضمن 
خوبي براي زنان‌مان داريم مثل امور زنان 
خبرگزاري‌هاي  رياست‌جمهوري،  نهاد 
و  علمي  مراكز  و  دانشگاه‌ها  اختصاصي، 
فرهنگي تخصصي و اختصاصي كه همه‌ي 
در  زن  ارزش  و  جايگاه  از  نشان  اين‌ها 

جامعه‌ي اسلامي انقلابي ماست.

زني كه امروز فمنيسم از آن تعريف مي‌كند؛ ديگر زن نيست، زني كه 
مي‌خواهد از زن‌بودن خارج شود و در واقع نمي‌خواهد مرد هم باشد؛ 

چرا كه مرد را هم نفي مي‌كند و اصلاً او را يكي از عوامل اسارت و 
بدبختي زن مي‌داند، پس اين زن بايد به چه پناه ببرد؟
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